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يانگارو جرمتیممنوعیفقهیمبان
یستیاخلاق زيدر قلمرو

17/12/93تأیید: خ یتار15/9/93: افتیخ دریتار
*محمدرضا رهبرپور___________________________________________________________

دهیچک
اي نو از اخلاق هنجاري کاربردي است که به تبیین راهبردهـاي اساسـی در   اخلاق زیستی شاخه
رو کاربسـت  ایـن پـردازد؛ از هاي نوین زیسـتی مـی  هاي ناشی از ظهور فناّوريرویارویی با چالش

ــه،  ســازي انســان، ســلولموضــوعاتی چــون شــبیه ــانی، موجــودات هیولاگون ــادین روی هــاي بنی
هـاي انسـانی بـا پیامـدهاي     پزشـکی بـر آزمـودنی   هاي زیسـت تیکی، آزمایشهاي ژنکاريدست

مایه مطالعات اخلاق زیستی در سه دهه اخیر قرار گرفته است تـا بـا   دست... بینی و غیرقابل پیش
هاي اخلاقی و اصول حاکم بر آن، بایـدها و نبایـدهاي ایـن حـوزه سـامان      ارزیابی و تطبیق نظریه
اي موضـوعات اخـلاق زیسـتی، متعاقـبِ الزامـات      ممنوعیـت شـرعیِ پـاره   یابد. بررسـیِ چرایـیِ   

هـاي فقهـی در   کارگیريِ آنهـا، بـابی تـازه فـراروي کـاوش     شده در تحدید و منع بهاخلاقیِ ارائه
حـال ضـامن   عینوجو در میان منابع سنتیِ فقه امامیه که درعناوین مستحدثه گشوده است. جست

انگـاريِ  زمان نیز هست، مستنداتی چنـد را بـر ممنوعیـت و جـرم    پویایی و تطابق آن با مقتضیات
روي نگارنـده نهـاده اسـت، تفسـیر موسـع از قاعـده لاضـرر و        موضوعات اخلاق زیسـتی، پـیش  

اندیشـانه بـه ابعـاد و پیامـدهاي     رساندن به خود و دیگران همراه با رویکرد مصـلحت حرمت ضرر
اختلال نظام و وجوب حفـظ آن، امکـان ممنوعیـت    ها و پرهیز از اجتماعیِ کاربست این فناوري

انگاري در ایـن قلمـرو   الجمله را در قلمروي اخلاق زیستی ایجاد و زمینه را جهت جرمشرعیِ فی
در قالب تعزیرات شرعی در قبال محرمّات شرعی فراهم کرده است.

،يانگـار جـرم ،یسـت یزيهـا يفنّـاور ،یستیاخلاق ز،يفریفقه، حقوق ک:يدیکلواژگان
لاضرر، اختلال نظام.قاعده

).rahbarpour@atu.ac.ir(ییدانشگاه علامه طباطبااری* استاد
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مقدمه
ههـاي نـوین در عرص ـ  هاي اخیر پیشرفت و گسترش سریع و روزافزون فناّوريدر سال
انگیز علمی در این حوزه، ها و دستاوردهاي حیرترغم کسب نوآوريپزشکی، بهزیست
هاي مختلف فلسفی، اخلاقی، مذهبی، هاي جدي و عمیقی را از جنبهها و نگرانیچالش

هاي مناسب بـه ابعـاد مختلـف ایـن     پاسخهحقوقی و اجتماعی به دنبال داشته است. ارائ
ویژه علوم انسانی و انطبـاق بـا   هاي مختلف علوم بهدان حوزهسوي اندیشمنها ازنگرانی
»دانـش اخـلاق زیسـتی   «گیـريِ  هاي فلسـفی و مـذهبی، سـبب تکـوین و شـکل     آموزه

)Bioethics(هاي اخلاق کاربردي شده است.عنوان یکی از شاخهبه

تعریف اخلاق زیستی و قلمروي آن. 1
» اخـلاق هنجـاري کـاربردي   «نوظهـور  ي هـا عنـوان یکـی از شـاخه   اخلاق زیسـتی بـه  

)Applied normative ethics،(مطالعاتی جدیدي اسـت کـه بررسـی و ارزیـابی     هحوز
ها و ابـداعات علـوم زیسـتی و پزشـکی، نیـز      کارگیري و نوآوريهاي ناشی از بهچالش
طـور اي بـه رشـته بخشیدن به بایدها و نبایدها در ایـن قلمـرو را در فضـایی میـان    سامان

).9ص،1390(رهبرپور، مند، در دستور کار خویش قرار داده استامنظ
طول بـیش از  هاي متفاوتی ارائه شده است. دردر تعریف و تبیین اخلاق زیستی دیدگاه

گذرد، بـا توجـه بـه نوپـاییِ آن و     سه دهه که از وضع و تدوین دانش اخلاق زیستی می
نظران در ایـن  اصطلاح، هریک از صاحبعدم اجماع همگانی بر برداشتی یکسان از این 

هاي خود، آن را در سه مفهوم و برداشت موسـع بر باورها و نگرشفکري، مبتنیهحوز
,Frey(انداستعمال کرده(عام)، خاص و أخص 1998, V1, pp.8_237(.

هـاي  اخلاق زیستی در مفهوم عام و موسع به بحـث و بررسـیِ مسـائل و چـالش    الف)
طـور  گیرنـد و بـه  طور عام از علوم زیستی منشأ مـی اي اشاره دارد که بهستردهاخلاقیِ گ

مستقیم یا غیرمستقیم با بهروزي و بقاي حیات انسان ارتبـاط دارنـد. در ایـن تصـویر از     
زمـین و  هکـر یابد که به حفظ زیستمفهوم اخلاق زیستی، قلمروي آن تا آنجا امتداد می

ت زندگی و حیات وي بینجامد. درنتیجه مفهومی گسـترده  بقاي نوع انسان و بهبود کیفی
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هاي زیسـتیِ اطـراف انسـان و    گیرد که تمامیِ عرصهو فراگیر از اخلاق زیستی شکل می
گیرد.برمیهاي اخلاقیِ مرتبط با آن را درها و نگرانیدغدغه

ــا    ب)  ــرادف ب ــدود، مت ــاص و مح ــاي خ ــتی در معن ــلاق زیس ــکی«اخ ــلاق پزش »اخ
)Medicalethics(،مشـکلات و مسـائل گونـاگون و    هشود و عموماً به هم ـانگاشته می

اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حتی گاه اقتصاديِ مـرتبط بـا موضـوعات پزشـکی     هپیجید
اشاره دارد. بر اساس این رهیافت میانه از اخلاق زیستی، اگرچه مباحث اخلاقیِ مـرتبط  

هاي نوین در اصلاح نباتات و اخلاق رفتار با حیوانـات خـارج   با محیط زیست، فناّوري
هاي اخلاقیِ مربوط بـه رشـد و   گیرند، چالشمیمفهومیِ اخلاق زیستی قرارهاز محدود

گیرنـد بـه   دانش پزشکی قرار میهآنجاکه در زمرهاي نوین زیستی تاکارگیريِ فناّوريبه
 ـ   ـ پزشکهانضمام موضوعاتی چون رابط هبیمار و چگـونگیِ تخصـیص برابـر و عادلان

آیند.میحسابامکانات درمانی، از محورهاي عمده و اساسیِ اخلاق زیستی به
هاي پیشین، به مطالعه و کنکاش اخلاق زیستی در معناي مضیق و أخص از برداشتج) 

پردازد کـه از  هاي هنجاريِ پیچیده و معضلات اخلاقیِ ویژه میشماري از چالشهدربار
هـاي نـوین زیسـتی و دانـش     هـاي سـریع بشـر و تحـول در فنّـاوري     رهگذر پیشـرفت 

تقابل آثار و پیامدهاي کاربسـت  هاند. مطالعه و ارزیابیِ نحووجود آمدهپزشکی بهزیست
ها در زندگی بشري با اصول و معیارهاي اخلاقی، در این رهیافت از اخـلاق  این فناّوري

هـاي زیسـتی کـه قلمـرو و     هـا و نـوآوري  گیـرد. پیشـرفت  زیستی موردتوجه قـرار مـی  
:شوندبندي مییر طبقهزهدهند در چهار حوزموضوعات اخلاق زیستی را تشکیل می

هاي حافظ حیات در آغاز و انجام زندگی؛فناّوري. 1
حیات براي اصلاح کیفیت زندگی؛ههاي تشدیدکنندفناوري. 2
سازي؛ویژه شبیههاي تولیدمثل و بهفناّوري. 3
درمانی و ژنوم انسانی.هاي مرتبط با مهندسی ژنتیک، ژنفناّوري. 4

هـاي ذکرشـده   موضـوعات و عنـاوینی را کـه در حـوزه    تـرین توان برخی از مهممی
اخـلاق زیسـتی   هنظـران در حـوز  اندیشـمندان و صـاحب  هبرانگیز بوده و دغدغ ـچالش

:شود، چنین برشمردمحسوب می
هـاي مـرتبط بـا آن، پدیـده     سقط جنین، مداخله و مهندسـی ژنتیکـی و فنّـاوري   
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پزشـکی بـر روي   سـت هـاي زی ، آزمـایش )Chimera creatures(جانداران شـیمري 
، )Euthanasia(، قتـل از روي تـرحم  )Human subjects(»هـاي انسـانی  آزمودنی«

هاي بنیـادي،  ، سلول)Human cloning(سازي انسانیمثل و شبیههاي تولیدفنّاوري
مرگ مغزي و پیوند اعضا و... .

مشکل و چالش عمده در این حوزه آن است که چه هنگـام، چگونـه و بـا چـه     
ها مبادرت کرد؟ آیا آثار و پیامدهاي واقعی یا توان به انجام این فنّاوريتمهیداتی می

ها در زندگی بشر، با اصـول و معیارهـاي اخلاقـی در تقابـل و     محتمل این نوآوري
ــود؟ درصــورتی  ــارویی نخواهــد ب ــایج ســوروی ــه نت ــانک ــی، زی ــار و ء، غیراخلاق ب

تـوان از بـروز و   ها مترتّب باشد، چگونه مـی آمیزي بر کاربست این فنّاوريمخاطره
هـا یـا حتـی درصـورت لـزوم      ظهور آنها اجتناب کرد؟ آیا نباید با وضع ممنوعیـت 

هـا یـا وقـوع    انگاري، راه را بر استفاده غیراخلاقی و ناصـحیح از ایـن فنّـاوري   جرم
هـاي دینـی و احکـام شـرع مقـدس      ی مسدود کرد؟ در پرتوي آموزهخطرات احتمال

اسلام، مبانی و مستندات فقهی در مواجهه با موضوعات مطرح در قلمـروي اخـلاق   
کنند؟ زیستی، چه رویکردي را تقویت و توصیه می

حقوق کیفري و اخلاق زیستی. 2
یی کــه هــابــودن موضــوعات در قلمــروي اخــلاق زیســتی بــه انضــمام چــالشنوپدیــد
کند تا بشري به تصویر کشیده است، ایجاب میههاي نوین زیستی فراروي جامعفناّوري

هـایی فراتـر از قبـل در    یازیدن بـه پـژوهش  ها و دستکارگیريِ این تکنیکاستفاده و به
ها مصـالح  هایی باشد که ارزشنیازمند تعیین ضوابط و چهارچوب،پزشکیزیستهحوز

هـا تنهـا در قالـب یـک نظـام      ن کند. این ضوابط و چهـارچوب و منافع بشري را تضمی
یابد.بر آن تجلی میقانونی و ضمانت اجراهاي مبتنی

انگـاري و کاربسـت ضـمانت    در این میان مداخله حقوق کیفري در قالـب جـرم  
دلیل تأثیر و کارآمدي بیشتر آنها در قیاس با ضـمانت اجراهـاي   اجراهاي کیفري به
). البته باید به ایـن  19، ص1387یت شایانی دارد (دلماس مارتی، مدنی و اداري اهم

نکته خطیر توجه داشت که امروزه حقوق کیفري، بـیش از آنکـه الگـوي هـراس و     
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هاي اساسی هـر  ارعاب و تحقیر در جامعه انسانی باشد، محل تبلور باورها و ارزش
ري بر حمایت و ) و میزان و معیا16، ص1384جامعه شده است (نجفی ابرندآبادي، 

شود (نوربها، ها و هنجارهاي مورد احترام در جامعه محسوب میپاسداري از ارزش
نمایی رو زمانی حقوق جزا در منظومه یک نظام حقوقی جلوهاین)؛ از7- 8، ص1387

هاي اساسی و هنجارهاي بنیادینِ مطلوب آن کند که حمایت و حفاظت از ارزشمی
و تعدي، موردتوجه و تأکید قانونگذار قرار گرفته باشد نظام، درقبال هرگونه تعرّض

).29، ص1380(کوشا، 
با توجه به این کارکرد حقوق کیفـري، بایـد دیـد آیـا در قلمـروي اخـلاق زیسـتی،        

گیرنـد  هاي اساسی و هنجارهاي بنیادین در معرض تعرض و نقض جدي قرار میارزش
هاي حاکم بـر اخـلاق زیسـتی، در    ارزشحقوق کیفري قابل توجیه باشد؟ آیا هتا مداخل

مشـغول تضـمین و   اي از اهمیـت و تأثیرگـذاري هسـتند کـه حقـوق کیفـري، دل      درجه
انگاري در حقوق جـزا، چـه   دادنِ مبانیِ فلسفیِ جرمپاسداشت آنها باشد؟ با ملحوظ قرار

اخـلاق زیسـتی   هاي بر لزوم و ضرورت دخالت حقوق کیفري در گسترکنندهدلایل قانع
انگاري در این قلمـرو تـا چـه انـدازه بـا اصـول و معیارهـاي        ابل شناسایی است؟ جرمق

انگاري همخوانی و مطابقت دارد؟جرم
سـوي  انگـاري، از هایی جهـت جـرم  مثابه سنجهحقوق کیفري، اصولی بههدر فلسف

انگـاري معیارهـایی   پردازان حقوق کیفري معرفی شده است؛ درواقع، اصول جـرم نظریه
ها با توسل به آنها آزادي شهروندان خود را تحدید کرده بـا اسـتفاده از   که دولتهستند

کنند. هرچند برخـی تـا ده اصـل را بـه    آنها به معرفّی رفتارهاي مجاز و ممنوع اقدام می
,Schonsheck(انــدانگـاري برشـمرده  عنـوان اصـول جــرم   1994،p. 66/ Feinberg,

1986،p.1(ین تقسیمات، بیشتر تفننی در ایجاد اصـطلاحات جدیـد   رسد انظر میاما به؛
:آنها را به سه اصل بنیادین زیر بازگرداندهتوان همهاي فراوان بوده که میبا همپوشانی

اساس این اصل، زمانی یک رفتار مناسب بر:)Principle of harm(اصل ضرر)الف
شود که به دیگران ضرر وارد کند.شناختن محسوب میجرم

ایـن اصـل، رفتـاري نیـز کـه      هبر پای: )Legal paternalism(پدرسالاري قانونی) ب
تواند جرم محسوب شود.متضمن ضرر به خود فرد باشد، می
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رفتار ذاتاً غیراخلاقی حتی اگر موجبات :)Legal morality(گرایی قانونیاخلاق)ج
حقـوق کیفـري و اسـتفاده از    هتواند مداخلضرر به مرتکب و دیگران را فراهم نکند، می

ابزار مجازات را تجویز کند.
مبنـاي اصـول و معیارهـاي    حقـوق کیفـري بـر   هپاسخ بـه ایـن پرسـش کـه مداخل ـ    

ذکرشده چگونه قابل توجیه خواهد بـود، موضـوعی جـدا از هـدف اصـلیِ      هانگارانجرم
نویسنده، کـه  همقالهباره، خوانندگان محترم را به مطالعنگارش این مقاله است که در این

حقـوق هدر فصلنام» انگاري در قلمروي اخلاق زیستیمبانی جرم«،پیش از این با عنوان
کنیم.دانشگاه تهران منتشر شده است، دعوت می

نظر به ابتناي نظام حقوقی جمهوري اسلامی ایران بر دستورات و تعالیم الهی و الزام 
بـا  ـویژه حقـوق کیفـري    بهـعه و مدون  قوانین موضوهبر تطابق کلیقانون اساسی، مبنی

اخـلاق  هانگـاري در حـوز  احکام شریعت اسلام، هر تلاش و اقـدامی در راسـتاي جـرم   
هانگاري در فلسفجرمهشدزیستی، افزون بر رعایت انطباق بر اصول و معیارهاي پذیرفته

ی و حقوق کیفري، مستلزم کشف مبانی و مستندات فقهیِ آن و دستیابی به حکـم شـرع  
رو لازم اینهاي زیستی است؛ ازاستنباط حکم تکلیفی در قبال موضوعات جدید فناّوري

هـایی  کارگیريِ فنّـاوري است با بررسی دلایل و مستندات فقهی بر ممنوعیت یا جواز به
گیرند، اصل حرمـت و ممنوعیـت و بـه دنبـال آن     که در قلمروي اخلاق زیستی قرار می

حوزه تبیین شود.انگاري در اینامکان جرم
شایان ذکر است در این مجال صرفاً به مستنداتی اشاره خواهد شد که قابلیت انطباق 

موضوعات اخلاق زیستی یا طیف وسیعی از آنها را دارد و این با امکـان اسـتناد   هبر هم
تواند در ذیل هر موضوع مـورد اسـتناد و اسـتدلال فقیهـان قـرار      به دلایل خاصی که می

فاتی ندارد.گیرد، منا

مستندات فقهی بر جواز موضوعات اخلاق زیستی. 3
بـر  هاي نوین زیستی، رویکرد مبتنـی بیشتر فقیهان شیعه در برخورد و مواجهه با فناّوري

تـرین دلیـل اسـتنادي در جهـت     تـرین و اصـلی  انـد. مهـم  جواز و اباحه را اختیار کـرده 
ات نوپدید اخـلاق زیسـتی، اصـل    کارگیريِ موضوعتشخیص حکم تکلیفیِ استفاده و به
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ممنوعیت و هحلیت است. استدلال به این دو دلیل در کنار رد و ابطال ادلهاباحه و قاعد
زند. افزون ها را رقم میکارگیريِ این فناّوريبههگویی از آنها، جواز استفاده و اباحپاسخ

اهد گرفت.بر این دو دلیل، در ادامه، دلایل دیگر نیز مورد اشاره قرار خو

حلیتهاصل اباحه و قاعد. 3ـ1
ترین دلیل بر جواز در قلمروي اخلاق زیستی، اصـل اباحـه و تمسـک    ترین و اصلیمهم

ین معنا است که اصل اولی در اشـیا و موضـوعات   ه احلیت است. اصل اباحه بهبه قاعد
بـودن  واقعی است؛ بنابراین هرگاه بر حلال یـا حـرام  هشرع، اباحهقبل از ورود و مداخل

بودن آن است و بـر عـدم حرمـت آن    یک چیز، دلیلی وجود نداشته باشد، اصل بر مباح
). قبل از آنکه اساساً نهی یا امري در موضـوع وارد  72ص،1384(ولایی، شودحکم می

را آنچه نیازمند نص زی؛اصلی و اولی در اشیا و موضوعات حاکم استهشده باشد، اباح
و دلیل خاص است، الزامات قانونی در موضوع است و عـدم الـزام و تکلیـف قـانونی،     

احتیاج به نص و دلیل ندارد.
سنگ اصل اباحه است. معناي ایـن اصـل آن اسـت کـه     حلیت نیز همهاصل یا قاعد

م اشیاي موجـود در خـارج حـق هرگونـه دخـل و تصـرفی را دارد. انجـا       هانسان دربار
هرکاري جایز است مگر در مواردي که دلیل خاصی بـر منـع و عـدم جـواز وارد شـده      

آیـد، حکـم واقعـی    دست مـی حلیت و اصل اباحه بههباشد. حکمی که با تکیه بر قاعد
واقـع و کشـف آن   است نه حکم ظاهري؛ زیرا نگاه فقیه در استناد به ایـن دو دلیـل، بـه   

ف هنگام شک که این مورد اخیر مجراي اصـل  عملیِ مکلهمعطوف است نه تعیین وظیف
(همان).برائت و کشف حکم ظاهري است

فنّـاوري، نخسـتین   حلیت در موضوعات جدید زیستهتمسک به اصل اباحه و قاعد
گام فقیهان شیعه بر جواز بوده است. یکی از عالمان شیعی در پاسخ به این پرسـش کـه   

إنَّ الأصلَ الأولـی  «:گویندنی دلیلی نداریم، میسازي و دخالت در ژنوم انسابر جواز شبیه
(احمـد،  »هو الإبِاحه بمقتضی حکمِ العقلِ بقبح العقاب بلابیان و حکـم الشّـارعِ بالبرائـه الشّـرعیه    

).181ص،1998
سـازي  امکـان شـبیه  هعالم شیعی دیگر، در پاسخ به استفتاي یکـی از مقلّـدان دربـار   
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(اسـلامی،  »صلُ الجواز، إلا أن یکـونَ محـذور شـرعی فـی ذلـک     الأ«: اندانسان، مرقوم داشته
).480ص،1386

عزیمت عموم فقهاي اصولیِ شیعه و شـماري از عالمـان اهـل سـنت در     هاساساً نقط
همواجهه با اموري که دلیلی بر ممنوعیت آنها وجود ندارد، اصل اباحـه و ابتنـا بـر قاعـد    

شده بر ممنوعیت و حرمـت، کـافی و وافـی    امهحلیت است. نتیجه آنکه چنانچه دلایل اق
تـوان بـه جـواز    حلیـت مـی  هواقعـی و قاعـد  هبه مقصود نباشند، بـا لحـاظ اصـل اباح ـ   

اخلاق زیستی حکم کرد.هکارگیريِ موضوعات در حوزبه

هاي الهی در صنع آفریدگار و نظام روابط علت و معلولیکشف سنت. 3ـ2
هـاي نـوین   کـارگیريِ فنّـاوري  ن شیعه بر جـواز بـه  یکی دیگر از دلایلی که عمدتاً عالما

هاي الهی و روابط علت و معلولیِ موجـود در  اند، کشف سنتزیستی به آن استناد کرده
نظام آفرینش و عالم طبیعت است که در پرتو گسترش و پیشرفت دانش بشري حاصـل  

کلامـی و  هفقهی داشـته باشـد، جنب ـ  هشود. تمسک به این استدلال بیش از آنکه جنبمی
اعتقادي دارد؛ درواقع، پاسخ و ردي است بر دلایل اعتقادي و کلامـیِ برخـی عالمـان و    

سازي انسان، ارائـه  ویژه شبیهفقیهان اهل سنت که در برابر دستاوردهاي نوین زیستی، به
انـد،  اند. برمبناي دلایل کلامی که برخی از متکلمین و فقیهان اهل سنت ابراز داشـته داده
سازي، تولیـدمثل و  فناوري، مهندسی ژنتیک، شبیهزیستههاي حاصل در عرصفتپیشر

سـوي انسـان در برابـر    یازیدن به اعجـاز از آفرینش و دستهباروري مصنوعی، به شبه
بشـر در امـور   هکنـد کـه مداخل ـ  زنـد. ایـن دیـدگاه چنـین ادعـا مـی      خداوند دامن مـی 

،مسـلمانان هي از باورها و معتقدات عامشود تا بسیارفناّورانه و ژنتیکی سبب میزیست
ها بسیاري از اموري را که تا پیش از سست و ضعیف شود؛ چراکه کاربست این فناّوري

قدرت و حکمت لایزال الهی قابـل توجیـه و تبیـین بـود، در کنتـرل      هاین صرفاً در دایر
دهد.دانش و فناّوريِ بشري قرار می

ان شـیعه حتـی قـائلین بـه منـع و تحـریم در برخـی        در مقابل این دیدگاه انفعالی، عالم ـ
هـا را  هـا و پیشـرفت  موضوعات اخلاق زیستی، به این دلیل معتقد نیستند، بلکه این نوآوري

داننـد کـه بـه مـدد     پایـان الهـی مـی   اي آشکار و حجتی واضح از قدرت و حکمت بینشانه
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ونه پیشرفت علمی کـه  تر، هرگگسترش و ارتقاي علم بشري کشف شده است. به تعبیر دقیق
فنّـاوري منجـر شـود، رمزگشـایی از     هـاي زیسـت  ها و طرق جدیـد در عرصـه  به کشف راه

هاي الهی و کشف قوانینی است که خداوند در نهاد آفرینش بـه ودیعـه نهـاده اسـت و     سنتّ
).124، ص1423(سبزواري، نظام روابط علت و معلولی را برطبق آنها سرشته است 

. اصل برائت3ـ3
عملی در مقام شک و تردیـد نیـز آخـرین دلیلـی     هعنوان وظیفتمسک به اصل برائت به

توان به آن اشاره کرد. بیشتر فقهاي شیعه بر این اعتقادنـد کـه   است که در این عرصه می
هرگاه پس از مراجعه به ادله و مستندات فقهی، همچنان در تکلیف شرعی تردید وجـود  

عملی باید برائت را جاري و تکلیـف را منتفـی کـرد. البتـه     هعنوان وظیفداشته باشد، به
توان به این اصل تمسک جست که دلایل اجتهاديِ معتبر دیگري بـر جـواز یـا    زمانی می
الأصـلُ دلیـلٌ   «هاي نوین زیستی وجود نداشته باشد؛ چراکـه  کارگیريِ فناّوريحرمت به

اثبات حکم ظـاهري اسـت. بـدین    اجراي اصل برائت در این مقام،هنتیج». حیثُ لادلیلَ
دست مجتهد نرسیده اسـت و ایـن   معنا که اگرچه دلیل کاشف از حکم شرعیِ واقعی به

بر وجوب یا حرمت به موضوع تعلق پیدا کرده امکان وجود دارد که حکمی الزامی مبنی
علت وجود تردید و شبهه، با اجراي اصل برائت، حکم به عدم وجـود تکلیـف   باشد، به

شود.نتیجه اباحه و جواز عمل داده میو در

مستندات فقهی بر ممنوعیت در قلمروي اخلاق زیستی. 4
هاي زیستی، فقیهـان و اندیشـمندان شـیعه و    بر حرمت و ممنوعیت در قلمروي فناّوري

سازي انسـانی بـه  اند. در این حوزه، شبیهاي از دلایل استناد جستهسنی به طیف گسترده
توجهی که در محافل علمی و فقهی برانگیخته است بیشترین رویکردهـا  دلیل اهمیت و 

سـازيِ انسـانی   دلایل در مقام منعِ شـبیه هرو، عمدو نقدها را به دنبال داشته است؛ ازاین
اقامه شده است. هرچند بسیاري از آنها قابل تعمیم به سایر موضـوعات اخـلاق زیسـتی    

کـارگیريِ  دلایلی که بـر ممنوعیـت و حرمـت بـه    رو در این مجال، اهمنیز هستند؛ ازاین
شوند.  هاي نوین زیستی قابل استناد هستند، نقد و بررسی میفناّوري
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حرمت تغییر در آفرینش الهی. 4ـ1
هـاي  شده بر حرمت و ممنوعیت بسیاري از فنّـاوري ترین دلایل اقامهیکی از اساسی

تغییر جنسیت، خلـق و ایجـاد   هاي ژنتیکی، کاريسازي، دستزیستی همچون شبیه
االله است که عمـدتاً فقیهـان   جانداران شیمري و حتی پیوند اعضا، حرمت تغییر خلقُ

و بیشتر جنبه اعتقـادي و کلامـی دارد. مسـتند ایـن     انداهل سنت به آن استناد کرده
شـود  سوره نساء است که در آن آیات از شیطان یاد می119تا 117برداشت، آیات 

شده است مردم را گمراه خواهد کرد و به آنان فرمان خواهد داد تا خلـق  که مدعی 
بر این اساس، تغییـر در آفـرینش   ». و لآمرَنَّهم فَلیغیرُنَّ خلقَ االله«خدا را دگرگون کنند: 

الهی خواسته و اراده شیطان تلقی شده است. افـزون بـر ایـن آیـه، در جـاي دیگـر       
از جمع بین این دو آیه حرمت ». لاتبدیلَ لخلقِ االله«فرماید: ) می30(سوره روم، آیه 

شود.تغییر در مخلوقات الهی اثبات می
االله، بـر ایـن اعتقادنـد کـه بسـیاري از      دلیل حرمـت تغییـر خلـق   کنندگان بهاستدلال

تواند مصداقی بارز از تغییر در مظاهر آفرینش الهی بـوده و  هاي نوین زیستی میفناّوري
).23ص،2001(الأشقر، و ممنوع باشدنتیجه حرام در

 ـ   هاین استدلال قابل مناقشه است؛ چراکه اولاً، مقصود و مراد از تغییـر خلقـت در آی
گونه که در تفاسیر معتبر آمده است، دگرگونی و تحریـف در دیـن حـق و    شریفه، همان

نیـاً،  )؛ ثا276ص،1، ج1354(عیاشی، فطرت الهی است و نه مطلق تغییر در آفرینش الهی
طور عام و مطلق، با جواز بسیاري از اعمالی کـه در فقـه و شـریعت    التزام به این قول به

). 71ص،1381(نظـري تـوکلی،   اند، در تعارض و تغایر استاسلامی جایز شمرده شده
توان براي اثبات حرمـت و ممنوعیـت در   نتیجه از دلیل حرمت تغییر خلقت الهی نمیدر

هره برد.قلمروي اخلاق زیستی ب

عدم مالکیت و سلطه بر بدن انسان. 4ـ2
مستفاد از آیات متعدد قرآن کریم، مالک مطلقِ هستی، خداوند تبـارك و تعـالی اسـت و    
بدون اذن مالک حقیقی، انسان حقّ تصرف در هیچ چیز، ازجمله جسم و بـدن خـود را   

 ـ  دار ودیعهندارد. بر این اساس، انسان صرفاً امانت د در اختیـار وي  اي اسـت کـه خداون
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هـاي طبیعـی   خـود، ویژگـی  هقرار داده است و درنتیجه حق ندارد با اقدامات خودسـران 
موجود انسانی را برهم زند. وقتی انسان حق تصرف در جسم و بدن خـویش را نـدارد،   

،1998(الکنـدري،  طریق اولی حق تصـرف در جسـد و بـدن دیگـران را نیـز نـدارد      به
ه این دلیل، با نفی مالکیت مطلق انسان بر جسم و بدن خـود،  کنندگان ب). استدلال57ص

).23ص،1989(سقاف، گیرندعدم جواز تصرف مطلق را نتیجه می
این دلیل از جهات مختلـف قابـل مناقشـه اسـت؛ چراکـه اولاً، دلیـل داراي ابهـام و        

ز درستی روشن نیست. اگـر منظـور ا  پیچیدگی است و مقصود از عدم مالکیت بر بدن به
امـا ایـن معنـا    ؛این دلیل، عدم مالیت بدن انسان است، معنـاي مقبـولی خواهـد داشـت    

تواند مستمسکی براي حرمت موضوعات اخلاق زیستی قرار گیرد؛ ثانیاً، مقصـود از  نمی
بودن بدن و جسم نزد انسان چیست؟ آیـا همـان امانـت معهـود حقـوقی      ودیعه و امانت

نهـاده نشـده اسـت.    » ودیعه«کس نزد او به ن هیچمدنظر است؟ اگر چنین است قطعاً بد
سخن آخر آنکه عدم مالکیت بر جسد به معناي منـع از تصـرف در آن نیسـت و اساسـاً     
براي اقدام به این قبیل تصرفات، مالکیت بر بدن لزومی نـدارد. کـافی اسـت کـه اذن در     

این مطلـب  سوي مالک حقیقی صادر شده باشد. شاهد بر صورت کلی ازتصرف، ولو به
طور طبیعی و مستمرّ با اذن شارع بـه تصـرفات متعـددي در تـن و     آن است که انسان به
یک از این تصرفات حرام شمرده نشده است.زند و هیچبدن خود دست می

رساندن به خود و دیگرانحرمت ضرر. 4ـ3
اي از موضـوعات اخـلاق   توان بر ممنوعیت و حرمت طیف گستردهدلیل دیگري که می

سـازي انسـانی، پـژوهش بـر     ، قتـل از روي تـرحم، شـبیه   جملـه پیونـد اعضـا   یستی ازز
ایمـن بـر   هـاي پزشـکی غیـر   هـاي ژنتیکـی و آزمـایش   کـاري هاي بنیادي، دسـت سلول

کردن ضرر به دیگران و حرمت آن است.هاي انسانی برشمرد، عدم جواز واردآزمودنی
بـر حـدیث نفـی    فقه اسـلامی و مبتنـی  عدم جواز اضرار به خود و دیگران از مسلّمات 

لاضرر بررسـی و تحلیـل شـده    هعنوان قاعدضرر و ضرار است که در متون فقهی ما به
است. پرواضح است که استناد حرمت بر این دلیل در مبحث جاري، متوقف بر بررسـی  

رسـاندن بـه نفـس و غیـر، حـرام اسـت و       نخست آنکه، ضـرر ،و اثبات دو مقدمه است
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ضرر و ضرار، مفید حکم تکلیفیِ حرمت است؛ دوم آنکه، تحقق خارجی و حدیث نفی
هاي زیستی، مستلزم ورود ضرر به نفس خواهد بود کـه ایـن، یـک    عینیِ برخی فناّوري

پزشکی است.هاي زیستبحث موضوعی و در قلمرو یافته
ح و به در چند باب مطر» لاضرَر و لاضرار«در متون رواییِ شیعی، حدیث نفی ضرر 

ــی، آن اســتناد شــده اســت  ). 297ص، 4ج،1413صــدوق، /293ص، 5ج،1413(کلین
و مزاحمـت او بـراي یکـی از انصـار؛ دوم، در بـاب      جندببنسمرهنخست، در ماجراي 

هو چهـارم، در مسـئل  مـوات احیاءشفعه؛ سوم، در عدم جواز منع از فضل ماء در کتاب 
چراکه برخی از آنهـا  ؛یادشده مشکلی ندارندارث مسلمان از کافر. ازنظر سندي روایات

صحیحه و برخی دیگر موثقه هستند؛ بنابراین درمجموع اطمینان بر صدور ایـن روایـات   
شود. در دلالت حدیث نفی ضـرر و معنـاي مفـردات آن سـخن     حاصل میاز معصوم

رد که توان این احتمال را تقویت کبسیار گفته شده است. با امعان در عبارات حدیث می
خـاطر وجـود ضـرر در خـارج     اي خبري است که مسـتلزم دروغ بـه  این عبارت جمله

بلکـه ناشـی از   ،نیست؛ زیرا این خبر در مقام اخبار حقیقی از عدم وجود ضـرر نیسـت  
ادعاي نبود ضرر است از آن جهت که عدم رضایت شارع به تحقـق ضـرر و ضـرار در    

برداشـت  هبسا این نحوبیند. چهراي آنها نمیاي است که اصلاً وجودي بخارج به اندازه
از این جمله در اثبات مبغوضیت شارع از وجود ضـرر و ضـرار بسـیار رسـاتر از نهـی      

).268ص، 2ج]،تابی[(خراسانی، مستقیم از آنها و تحریم باشد
ضـرر و  هنـابودي ریش ـ » لاضـرر و لاضـرار  «بنابراین چون مطلوب واقعی از عبارت 

گونه که نافی جعل حکم ضرري است، از عـدم  واقع است، پس همانضرار در خارج و
کند. کوتاه سخن آنکه با تقریـري کـه   جواز ایراد ضرر و ضرار در خارج هم حکایت می

رسـاندن بـه غیـر    رساندن به نفس نیز هماننـد ضـرر  از مفاد حدیث ارائه شد، قطعاً ضرر
ندن به خود از نگاه شارع مقـدس  که اگر ضرر رسانظر شارع حرام و ممنوع است؛ چرااز

کند و این با اخبار و ادعـاي عـدم   نحو ضرر در خارج تحقق پیدا میاینممنوع نباشد، به
وجود ضرر در خارج منافات دارد.

رسـاندن  بر حدیث نفی ضرر، به روایات دیگري نیز بر اثبات حرمت ضررعلاوه
که در آن همسایه را به صادقاز امام زیدبنطلحهبه نفس استناد شده است. روایت 



ی/
لام

 اس
وق

حق
یمبان

یفقه
وع

ممن
تی

جرم
و 

گار
ان

ي
مرو

ر قل
د

ي
...

131

، 7، ج1413(طوسی، زدن به وي را غیرمجاز برشمرده استنفس تشبیه کرده و ضرر
که در مقام بیان علل تحریم شـراب،  صادقعمر از امام بن). روایت مفضل133ص

همچنـین مکاتبـه   ؛)245، ص5، ج1413(کلینی، مردار، خون و گوشت خوك است 
خوردن مردار، خون و که در آن روایت نیز علت تحریمرضاام سنان با امبنمحمد

، 2، ج1390(صـدوق،  طحال، وجود عامل ضرر و فساد در آنها شناخته شده اسـت 
).88ص

افزون بر ادله نقلی، حکم ضروري عقل نیز بر لزوم پرهیـز از ضـرر در برخـی فروعـات     
).39، ص1381توکلی، (نظري فقهی مورد استناد فقیهان شیعه قرار گرفته است

استدلال به قاعده ضرر بر ممنوعیت و حرمت کاربست یک فناّوري نوین در قلمـروي  
هـا  جداگانـه اثبـات شـود. ایـن فنّـاوري     اخلاق زیستی، زمانی تمام و کامل خواهد بود که 

آمیـز اسـت.   کلی یا در شرایط خاصی براي حیات انسان و جامعـه مضـرّ و مخـاطره   طوربه
مطلب بحثی است موضوعی که هرچند از دیدگاه برخی، در حیطه وظایف فقیه اثبات این 

جانبـه آن  گنجد؛ اما اصدار حکم شرعیِ متناسب با موضوع، بر شناخت کامـل و همـه  نمی
هاي بیرونیِ فقیه متفرع خواهد بود.موضوع ولو با استفاده از آگاهی

آمیـز هسـتند کـه    ازه مخـاطره هاي نوین زیستی تا چـه انـد  رو باید دید فناّوريایناز
مشمول ممنوعیت و حرمت ضرر قرار گیرند. آیا خطرات و مضراّت موجود یا احتمـالی  

لاضـرر بـه حرمـت    هاي است که با استناد به قاعـد گونهها بهدر مسیر انجام این فناّوري
طور مشروط، حکم داده شود؟ در این مجال به اختصار به برخی مخـاطرات  آنها، ولو به

سازي انسـان و مهندسـی ژنتیـک ـ     هایی چون شبیهعایی که متفرّع بر کاربست فناّورياد
:شودوار اشاره میلاین ـ قلمداد شده است، فهرستجرِم

هـاي  هاي نوین زیستی، بررسی تجربیات درباره تکنیکالف) عدم ایمنیِ فنّاوري
ه ایـن قبیـل   هاي گذشـته نشـان داده اسـت ک ـ   سازي و مهندسی ژنتیک در دههشبیه

هاي بسیاري همراه بوده، ضمن کـاهش ضـریب   اقدامات با آزمون و خطا و شکست
موفقیت، خطرات و مشکلات ناشناخته خاصی را به دنبال داشته است. براي مثال در 

اي همـراه بـود. زایمـان    سازي دالـی، تولـد وي بـا عـوارض ناشـناخته     جریان شبیه
ژنتیکـی از نکـاتی بـود کـه در پـروژه      هـاي غیرطبیعی، وزن زیاد و برخـی بیمـاري  
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,Pence(سازي دالی قابل توجه بود شبیه 1998, p.131.(
هـاي  کـاري سـازي و دسـت  پیري و مرگ زودرس در جانداران برآمده از شـبیه ب) 
هاي نوین باروري یـا  عمر کوتاه و مرگ زودهنگام موجودات حاصل از تکنیک،ژنتیکی

جدید از احتمالاتی است که باید بـه آن توجـه بسـیاري شـود. ایـن      هایجاد موجود زند
رویانی و نیز هاولیهگیريِ هستشکلهشود که در نحونگرانی به دنبال ابهاماتی مطرح می

).61ص،1385(دوسال و یودل، عدم ایمنی و بیماري این موجودات زنده وجود دارد
از ،هـاي ژنتیکـیِ ناخواسـته   هـش ها و جکاهش تنوع بیولوژیک، افزایش بیماريج) 

گونیِ حیات دیدگاه علوم زیستی، هستی و دوام و بقاي موجودات متفرع بر تنوع و گونه
جمله اسـتمرار  ژنتیکی موجودات زنده و ازهآنها است. این تنوع به توسعه و غناي خزان

د همچـون  هاي جدید مولّکارگیريِ فناّوريکه بهحالیکند، درحیات نوع انسان کمک می
گـونگیِ سـاختار   تواند به انهدام این تنوع بیولـوژیکی و یکدسـتی و یـک   سازي میشبیه

ههاي ناشـناخت پذیري در قبال بیماريژنتیکی منتهی شده و آثار مخرّبی را همچون آسیب
ها به دنبال داشته باشد.جدید و نابودي و انقراض نسل

تـوان قـانع شـد کـه     یادشـده مـی  کوتاه سخن آنکه با بررسی دلایل و مستندات 
بینی در انتظار حیات بشري خواهد بود کـه  مضرّات و مخاطرات جدي و قابل پیش

؛دهـد رسانیدن به خود و دیگران قرار مـی موضوع را در زمره مصادیق حرمت ضرر
شـدن ابهامـات و نقـاط    هـاي جدیـدتر و روشـن   بنابراین تا زمان حصـول پیشـرفت  

ها، سازيِ کاربرد این فنّاوريمقابله با این خطرات و ایمنهاي مجهول، نیز کشف راه
باید از چنین اقداماتی اجتناب کرد.

حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن. 4ـ4
تواند بر حرمت و ممنوعیت برخی موضوعات اخلاق زیسـتی قابـل   دلیل دیگري که می

خـی از فقیهـان   استناد باشد، حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ و تـداوم آن اسـت. بر  
انـد کـه موضـوعات جدیـد     ویژه مراجع معاصـر، بـر ایـن نظرگـاه تکیـه کـرده      شیعه به
هـاي ژنتیکـی و مهندسـی    کـاري سـازي انسـان یـا دسـت    فناّوري همچـون شـبیه  زیست

واقعـی  هعنوان اولی اشکال و ایرادي ندارند و با استناد به اصل اباحچه بهلاین، اگرجرم
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اي خواهـد انجامیـد کـه سـبب     هاي گستردهبه مفاسد و ناهنجاريجایز است، انجام آنها 
عنوان حکم ثانوي و از باب جلوگیري از اختلال نظام، حـرام و  شود این اقدامات بهمی

دلیـل آثـار و   دیگر، بـه عبارت)؛ به26ـ25ص،1380(علیان نژادي، ممنوع شمرده شوند
نظام اجتماعیِ بشر هستند و ارکـان  هزنندپیامدهاي سوء مترتب بر این اقدامات که برهم 

هـا  کارگیريِ این فنّـاوري کند تا بهکنند، وجود حفظ نظام ایجاب میجامعه را متزلزل می
اند، ممنـوع قلمـداد   هاي پیشگیري و اجتناب از اختلال نظام کشف نشدهتا زمانی که راه

شده و از اختلال در نظام جلوگیري شود.
شـویم کـه عملـی    لی، در موارد عدیده با این بیان مواجه میدر مباحث فقهی یا اصو

/20و18صـص ،1417(حلـی،  زیرا آن عمـل موجـب اخـتلال نظـام اسـت     ؛حرام است
؛یا امري واجـب اسـت  ،)340ص،1418حکیم، /316ص، 1ج،1382موسوي خمینی، 

، 2ج،1368(نـائینی،  چراکه موجب حفظ نظام است یا حفظ نظام متوقف بـر آن اسـت  
). اصطلاح اختلال نظام و حکم به حرمـت آن، نیـز   15ص، 3ج،1421خویی، /132ص

عقلیه چنان مورد اعتماد و قبول فقهـا و بـدیهی از   هحفظ نظام و وجوب آن به حکم ادل
هرغم کـاربرد شـایع آن در متـون فقهـی و حقـوقی، دایـر      نگاه ایشان بوده است که علی

رسد مراد از نظـام، سـاختار و   نظر میه است. بهدرستی تبیین نشدمفهومی و مبانیِ آن به
نتیجه هر آنچه به این پیوند و انسجام پیوستگی در حیات و معاش نوع انسان است و در

در حیات و معاش اجتماعی انسان خدشـه وارد کنـد و موجـب اخـتلال در نظـام نـوع       
ش نـوع  انسانی شود، ممنوع و حرام محسوب شده و هر آنچه حفظ و بقـاي نظـام معـا   

).302ص،1389(رهبرپور، انسان بر آن متوقف باشد، واجب و لازم خواهد بود
دلیل حرمت اختلال نظام در قلمروي اخـلاق زیسـتی در قالـب یـک قیـاس      تمسک به

:شودمنطقی به تصویر کشیده می
دلیـل آثـار و پیامـدهاي    برخی از موضوعات اخلاق زیستی به،(صغري)اولهگزار

شوند؛پی دارند، به اختلال نظام منجر میها و مخاطراتی که دراريسوء و ناهنج
اختلال نظام نیز به حکم عقل قبیح و حرام است؛،(کبري)دومهگزار
تـوان بـه انجـام آنهـا     این موضوعات داراي حرمت شرعی بوده و شرعاً نمـی ،نتیجه

مبادرت ورزید.
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وجوب حفظ آن در تعـابیر برخـی   دلیل حرمت اختلال نظام و استناد و تمسک به
ــبیه    ــوص ش ــتفتائات در خص ــه اس ــخ ب ــر در پاس ــع معاص ــان و مراج ــازي و فقیه س

شود. ایشان اگرچه این اقـدامات را بـه اسـتناد اصـل     هاي ژنتیک، یافت میکاريدست
دلیـل  داننـد، اقـدام بـه آن را بـه    عنوان اولی فاقد اشکال مـی خود و بهخوديِاباحه به

عنـوان  کنترل و نتایج سوء مترتب بر آن، بـه ناپذیر و پیامدهاي غیرقابلمفاسد اجتناب
در پاسخ بـه ایـن   میرزاجواد تبریزياالله دانند. براي مثال آیتثانوي حرام و ممنوع می

هاي پیشرفته طریق روشسازي و تکثیر انسان در آزمایشگاه و ازآیا مشابه«استفتاء که، 
، لکن در پاسخ به اسـتفتائی  »جایز نیست«اند، ر پاسخ دادهختصاا؟ به»علمی جایز است

لایجوز الإستنساخُ البشري، لأنّ التمایزَ و «کنند: دیگر به تفصیل نظر خود را چنین بیان می
الإختلاف بین أبناء البشرِ ضروره للمجتمعات الإنسانیۀِ، إِقتضَتها للمجتمعات الإنسانیۀِ حکمـۀُ االلهِ  

سازي انسان جـایز نیسـت، زیـرا تمـایز و تفـاوت میـان آحـاد بشـر         شبیه«؛ ...»سبحانَه
ضرورتی است که به اقتضاي حکمت خداوند سبحان براي جوامع انسانی ثابت است. 

و من آیاته خلقُ السموات و الأرضِ و اختلاف ألسـنتکم  «فرماید: خداوند تبارك و تعالی می
؛ زیرا نظام عـام بـر آن   »لناکم شعوباً و قبائلَ لتعارفواو جع«فرماید: همچنین می؛»و ألوانکم

سازي انسان، موجب اخـتلال نظـام و هـرج و مـرج در     که شبیهمتوقف است؛ درحالی
».جامعه انسانی است...

: انـد یکی دیگر از علماي معاصر نیز در پاسخ به اسـتفتائی مشـابه چنـین پاسـخ داده    
».شرعی فی ذلک مثلُ إختلالِ النّظامِیکونَ محذور الأصلُ الجواز إلا أن«

مشـروعیت  ههمچنین یکی دیگر از فقیهان معاصر در پاسخ به استفتاء نگارنده دربـار 
هـاي ژنتیکـی کـه موجـب تغییـرات اساسـی در       کاريسازي انسان و دستو جواز شبیه

، خـود خوديشود، بر این نظر تأکید کردند که اگرچه این عمل بهخصوصیات انسانی می
کشف علمی محسوب شده و مجـاز اسـت، ازآنجاکـه مسـتلزم امـور غیرجـایزي ماننـد        

کنـد و  اختلال نظام طبیعی و وجود محذور شرعی است، عدم جواز بـه آن سـرایت مـی   
شود. درنتیجه فعلاً و در شرایط معاصر جایز نیست.حرام می
هاسـتفتائی دربـار  نیز ضمن دفاع از همین دیدگاه در پاسخ بـه  مکارم شیرازياالله آیت

».لایجوز لما فیـه مـنَ المفاسـد الأخلاقیـۀ و الإجتماعیـۀ     «: نویسندسازي میجواز یا منع شبیه
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ایـن کـار جـایز نیسـت و     «: دهندهمچنین، او در پاسخ به پرسشی مشابه چنین پاسخ می
دهـد کسـانی کـه    مفاسد زیادي دارد و اطلاعاتی که اخیراً منتشر شده اسـت، نشـان مـی   

».هاي جسمی شدیدي هستندآیند در معرض ناهنجاريوجود میسازي بهریق شبیهطاز
نظـر  این کـار ذاتـاً از  «: اندایشان در پاسخ به استفتائی دیگر در همین رابطه فتوا داده

انسانی را هآورد و جامعشرع اشکالی ندارد ولی با توجه به مشکلات جنبی که به بار می
کند که بر اهـل خبـره پوشـیده نیسـت، انجـام آن      تی مواجه میها و مخاطرابا ناهنجاري

».خالی از اشکال نیست...
رغم عـدم تصـریح   سازي انسان، بهیکی دیگر از فقیهان معاصر در تبیین حرمت شبیه

اي استدلال کرده و مشـکلات و مخـاطراتی را بیـان کـرده    گونهعنوان اختلال نظام، بهبه
شـود. ازنظـر ایشـان،    حرمـت اخـتلال نظـام تـداعی مـی     واقع همـان دلیـل   است که در

سازيِ انسان در شرایط کنونی قطعاً حرام اسـت؛ زیـرا تشـخیص و تمـایز افـراد از      شبیه
انساب، هشود و در مسئلشود، قوانین حقوقی دچار اشکال و ابهام مییکدیگر مشکل می

مقابله با آنها، ممنوعیـت  آید که تنها راه وجود میازدواج و تقسیم ارث نیز معضلاتی به
شـمرند کـه   دیگـر، ایشـان مـواردي را برمـی    عبارتسازي است؛ بهو حرمت انجام شبیه

عمل به هرگونه پیشرفت علمـی و  «: شوداختلال نظام طبیعی و نوع انسانی محسوب می
سازي، که ارتباط به زن و شوهر پیدا طریق همانندرساندن آن در تولید انسان ازعینیتبه 
؛توان گفت که حرام اسـت ند یا تنها به زن، براي موارد ضرورت و شرایط خاص، نمیک

کردن، قطعاً با مذاق شـرع و  رسمی پیداهشدن و جنبکلی و عاديطوراما استفاده از آن به
علاوه که به جهت مفاسد عظیم و به جهت ترتّب سازد و حرام است؛ بهفقه اسلامی نمی

هـا و  انسانهنمودن عاملین و ساعین در آن، بر هممنع و تعزیرفساد، دفع و جلوگیري و 
مخصوصاً قدرتمنـدان قـانونی و اجرایـی و تبلیغـی واجـب و فـرض عقلـی و شـرعی         

).186ص،1384(فتاحی معصوم، »باشدمی
با توجه به عبارات ذکرشده، درواقع پیامدهاي سـوء ناشـی از ایـن فنّـاوري موجـب      

تنها حرمـت ایـن عمـل را بـه دنبـال دارد، بلکـه تعزیـر و        نهاختلال نظام دانسته شده و
پی خواهد داشت.مجازات مرتکبان را نیز در

دلیل حرمت اختلال نظـام  در اینجا این نکته را باید متذکر شد که در استدلال به
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ازنظر فقیهان گذشته، همیشه یک امر موجود و واقعی که ایجاد اختلال با آن عینی و 
اساس آن حکم به حرمـت یـا وجـوب    گرفت و برمورد استناد قرار میحتمی بود، 

سـازي انسـان یـا سـایر     شد؛ اما در مباحث مربوط به شـبیه براي حفظ نظام داده می
عنوان موجبات اخـتلال نظـام مطـرح شـده     هاي نوین زیستی، اموري که بهفنّاوري

ها است. بدیهی اسـت  ريهاي احتمالی از کاربست این فنّاواستفادهاست، صرفاً سوء
که در تحلیل و بررسی مشروعیت و جواز یک فنّاوري باید میان نتایج و پیامـدهاي  

کـارگیريِ ناشایسـت همـان    هـاي احتمـالی و بـه   استفادهسو و سوءمنطقی آن از یک
دیگر تفکیک کرد.سويفنّاوري از

رعایت اصل احتیاط. 4ـ5
است که در هنگام عـدم دسترسـی بـه احکـام     اي چهارگانههاصل احتیاط از اصول عملی

؛گیـرد فقیـه و مجتهـد قـرار مـی    همنظور تشخیص احکام ظاهري مورد استفادواقعی به
بنابراین تمسک به اصل احتیاط به منظور حکم به ممنوعیت و حرمـت ظـاهري برخـی    

شـده  هاي زیستی، زمانی قابل توجیه است که سایر ادله و براهین اجتهاديِ اقامـه فناّوري
پذیر نباشد.در این خصوص، وافی به مقصود نبوده و وصول به حکم االله واقعی امکان

اشتغال عبارت است از حکم شارع یا عقل به هاصل احتیاط یا به تعبیري دیگر، قاعد
دادن و ارتکاب یا خودداري و ترك جمیع احتمالات تکلیف در مـواردي کـه   لزوم انجام

بـه و وجـوب یـا حرمـت آن     ن و یقین دارد ولی در مکلفّانسان به اصل تکلیف اطمینا
اي گونـه ). بر این اساس، مکلف باید بـه 73ص،1384(ولایی، شک و تردید داشته باشد

دادن تکلیف خود جزم و اطمینان پیدا کند.عمل کند که به انجام
در مبحث حاضر، یعنی موضوعات اخلاق زیستی، بـا توجـه بـه وقـوع خطـرات و      

هـا محتمـل   هاي گوناگون اجتماعی، اخلاقی و حقوقی که متعاقب این فناّوريناهنجاري
اند؛ همچون فروپاشی نظام خانواده، اختلال نظـام طبیعـی اجتمـاعی و نـوع     قلمداد شده

کشـی  خوردن معادلات مربوط به ارث و نسب، نقض کرامت انسانی و بهرهانسانی، برهم
هاي زنده و بسـیاري مـوارد دیگـر، ولـو     رویان و جنینبردن بیناز صاحبان تخمک و از

امـا  ؛به حکم واقعی نشـود طور مستقل اثبات نشود و منجریک از این دلایل بهآنکه هیچ
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غلطیدن در ارتکاب ایـن امـور مشـتبه و    دلیل اهمیت محتمل و بزرگیِ آن باید از فروبه
دیگر، در این مـوارد  عبارتکرد؛ بهالحکم احتیاط کرد و از حکم به جواز خودداري مردد

قطعاً حکمی وجود دارد که ما به آن علم نداریم و حکم االله واقعی از دسترس ما بیـرون  
پی داشته باشد که اصـل  دلیل آنکه جواز این امور ممکن است پیامدهایی دراست اما به

مـال ایجـاب   آمیز هستند، لذا شـرط عقـل و ک  صورت وقوع، با اهمیت و مخاطرهآنها در
کند که در میان اصول عملیه به اصل احتیاط و فراغت از اشتغال تمسک شود.می

نتیجه
    از میان دلایل استنادي بر عدم جواز و حرمت موضوعات اخلاق زیسـتی دو دلیـل عـام

رسانیدن به خود و دیگران و نیز دلیل حرمـت اخـتلال نظـام و وجـوب     ممنوعیت ضرر
تري دارند. مشروط بر اینکه بحث موضـوعی و مصـداقی   حفظ آن قوت و استحکام بیش

آنها به اثبات رسیده، خالی از هرگونه شک، تردید و ابهام باشـد. بـا توجـه بـه ابهامـات      
موجود و پیامدهاي خطیر و ناگوار احتمالی که بر ارتکاب بسیاري از موضوعات اخلاق 

لایـن  ندسـی جـرم  هـاي ژنتیکـی و مه  کـاري سازي انسانی و دستزیستی همچون شبیه
صورت تحقق و وقوع یافتن آنها قطعاً به اختلال نظام یا ایـراد ضـرر   مترتب است که در

توان تمسـک بـه ایـن دو دلیـل را     رو، میبه افراد بشر و اجتماع منجر خواهد شد؛ ازاین
مستند قول به ممنوعیت و عدم جواز دانست.

قلمروي اخلاق زیستی، با کلام آخر اینکه بر فرض پذیرش حرمت و منع شرعی در 
،1389آبــادي، ده(حــاجی»التعزیــرُ لکـلِّ عمــلٍ حـرامٍ  «فقهــیِ هلحـاظ قــرار دادن قاعـد  

انگاري و گرفتن مبانی جرمنظر)، از اختیارات حاکم اسلامی خواهد بود که با در290ص
رعایت معیارهايِ عملیِ آن، همچون اصل مصلحت، ضرورت و لزوم دخالـت حـداقلی   

هـاي تعزیـري در   هاي تقنینی و اجرایی، با وضـع مجـازات  ثري و سایر سیاستیا حداک
قبال این دسته از محرمّات شرعی به واکنش مناسب دسـت زنـد و از آثـار و پیامـدهاي     

سوء عینی یا احتمالی پیشگیري و اجتناب ورزد.
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